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  ديوار:  كتاب عنوان

  فروغ فرخ زاد : سندهينو

  

     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما

www.Asheghoone.com  
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  رؤيا
  

   بخشي گرم و شاديدي امبا

  ي مست و رؤيائي نگاهبا

   خواندي افسانه مدخترك

  :يكنج تنهائ شب در نيمه

   

   دوري ز راهي گمان روزيب

   مغروري رسد شهزاده ايم

   شهري خورد بر سنگفرش كوچه هايم

   سم ستور بادپيمايشضربه

  

   درخشد شعله خورشيديم

   فراز تاج زيبايشبر

   و پود جامه اش از زرتار

   از در و گوهري اش پنهان به زير رشته هائسينه

  ي كشاند هر زمان همراه خود سوئيم

  

   كلاهش رايپرها ... باد

   روشني بر آن پيشانيا

   سياهش راي موحلقه

   

   گويند،ي در گوش هم آهسته ممردمان

  »او با اين غرور و شوكت و نيرو . . . آه«

  » جهان يكتاستدر«

  » والاستي گمان شهزاده ايب«

  

   كشند از پشت روزن هاي سر مدختران

   هاشان آتشين از شرم اين ديدارگونه

  ا لرزان و پرغوغا هسينه

   طپش از شوق يك پنداردر
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  ». او خواهان من باشدشايد«

   گوئي ديده شهزاده زيباليك

   بيندي مشتاق آنان را نمديده

   از اين گلزار عطرآگيناو

   چيندي هم نمي سبزبرگ

  

   تشويشي آرام و بهمچنان

   رود شادان براه خويشيم

   شهري خورد بر سنگفرش كوچه هايم

  ر بادپيمايش سم ستوضربه

   او خانه دلدار زيبايشمقصد

   پرسندي از يكديگر آهسته ممردمان

  » پس اين دختر خوشبخت؟كيست«

  

   دري پيچد صداي در خانه مناگهان

   گشايم پري مي ز شادي در گوئيسو

  اوست. . . آري  . . . اوست

  ي محبوب رؤيائي شهزاده، اي اآه،«

  ».ي آئي ديدم كه مي شب ها خواب منيمه

   خنددي آهسته مي لب چون كودكرزي

   گرم و شوق آلودي نگاهبا

   بنددي نگاهم راه مبر

  ي شهر زيبائي روشن بسوي دو چشمانت رهاي«

  ينائي در جام مي نگاهت باده ئيا

  ي لبت همرنگ خون لاله خوشرنگ صحرائي بشتاب اآه،

   دور استي بسره

  ».قصر پر نور است. . .  در پايان اين ره ليك

  

  پا بر ركاب مركبش خاموش نهم يم

   خزم در سايه آن سينه و آغوشيم

  . شوم مدهوشيم
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   تشويشي هم آرام و بباز

   شهري خورد بر سنگفرش كوچه هايم

   سم ستور بادپيمايشضربه

   درخشد شعله خورشيديم

  . تاج زيبايشبرفراز

   

  . كشم همراه او زين شهر غمگين رختيم

   با ديده حيرانمردمان

   گوينديم لب آهسته زير

  »! . . . خوشبختدختر«
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   دردنغمه

  

   و اينهمه زمن جداي مندر

   غيري و ديده ات بسوي منبا

   من نمانده راه گفتگوبهر

   غيري نشسته گرم گفتگوتو

  

   طپدي غم دلم بسينه مغرق

   قراري تو بي قرار و بي تو ببا

   خبر زمني كه بي از آن دميوا

   تو رخت خويش ازين دياريبركش

  

  ي توام بهر كجا روهساي

   توي نهاده ام به زير پاسر

   تو در جهان نجسته ام هنوزچون

   توي كه بر گزينمش بجاتا

  

   بحيرتمي و غم منيشاد

  در تو آورم پناه...  از تو خواهم

   خبر ز خويشي وحشيم كه بموج

   ماهي ام اسير جذبه هاگشته
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  دريغ و درد...  از تو بگسلم يگفت

   است؟ين وفا مگر گسسترشته

   ز خويش و از تو نگسلمبگسلم

   است؟ي عاشقان مگر شكستنعهد

  

   بخواب و سرخوشمي شبديدمت

  مگر بخواب ها به بينمت ... وه

   كه مست اشتياقي نيستغنچه

   وز شاخه ها بچينمتخيزم

  

  

   كشد به ظلمت شبمي مشعله

   كبود ديدگان توآتش

  .بلكه ره برم بشوق...  مبند ره

   تو سراچه غم نهاندر
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  گمشده

  

   از آن ديوانگي ها اي دريغبعد

   نايد كه عاشق گشته امباورم

  مرده در من كاينچنين» او «گوئيا

   و خاموش و باطل گشته امخسته

  

   پرسم ملولي دم از آئينه مهر

   ديگر، بچشمت چيستم؟چيستم

  ي بينم كه، واي در آئينه مليك

   هم زانچه بودم نيستمي اسايه

  

  دو به ناز آن رقاصه هنهمچو

   بر گور خويشي كوبم ولي ميپا

   كه با صد حسرت اين ويرانه راوه

   بخشيده ام از نور خويشيروشن

  

   شهر روزي جويم بسوي نمره

   خفته امي گمان در قعر گوريب

   او را ز بيمي دارم وليگوهر

   دل مرداب ها بنهفته امدر
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   پرسم ز خويشياما نم...  روم يم

  ؟ مقصود چيست؟... ا ؟ منزل كج...  كجا ره

   خود غافلمي بخشم ولي مبوسه

   دل ديوانه را معبود كيستكاين

  

   چو در من مرد، ناگه هر چه بود»او«

   ديگر گرفتي نگاهم حالتدر

   شب با دو دست سرد خويشگوئيا

   تاب مرا در بر گرفتي بروح

  

  اما چه سود... اين منم ... يآر ... آه

  ت، نيست كه در من بود، ديگر، نيس»او«

   خروشم زير لب ديوانه واريم

   كه در من بود، آخر كيست، كيست؟»او«
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   پرستاندوه

  

  كاش چون پائيز بودم...  چون پائيز بودم كاش

   چون پائيز خاموش و ملال انگيز بودمكاش

   شدي آرزوهايم يكايك زرد مي هابرگ

   شدي ديدگانم سرد مآفتاب

  

   شدي سينه ام پر درد مآسمان

   زدي به جانم چنگ مي توفان اندوهناگهان

   هايم همچو باراناشگ

   زدي را رنگ مدامنم

  

  چه زيبا بود اگر پائيز بودم ... وه

   بودمزي و پر شور و رنگ آميوحش

  ي آسمانيشعر...  خواند ي در چشم من ميشاعر

   زدي كنارم قلب عاشق شعله مدر

  

  ي نهاني شرار آتش درددر

  ... من نغمه

   پر شكسته نسيمي آواهمچو

   خستهي ريخت بر دل هاي غم معطر

  :مي روپيش

  ي تلخ زمستان جوانچهره

  : سرپشت

  ي ناگهاني تابستان عشقآشوب

  : امسينه

  ي اندوه و درد و بدگمانمنزلگه
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  يقربان
  

   بر آستان جلال توامشب

   ام ز وسوسه الهامآشفته

   از اين تلاش به تنگ آمدجانم

  ماي الهه خون آشا...  شعر يا

  

   راي كان سرود خدائديريست

  ي خواني گوش من به مهر نمدر

  ي كه باز تشنه خون هستدانم

  يبس است اينهمه قربان ... اما

  

  ي كه از سر خودخواهي غافلخوش

  ي بنده ات به قهر چها كردبا

  ي مهر خويش در دلش افكندچون

  ي را ز هر چه داشت جدا كرداو

  

   تو خنديدمي كه تا برودردا

  ي و كوشيدين نشست رنج مدر

   چون رنگ خون شقايق شداشكم

  ي و نوشيدي بجام كردآنرا
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   تو افكندمي نام خود بپاچون

   به دامن دام ننگافكنديم

   كوبدي الهه كيست كه ميا ... آه

   مرا بر سنگ؟دي امآئينه

  

   گناه آلودي عطر بوسه هادر

   آتشين ترا ديدميرؤيا

   شيريني غمي با نواهمراه

  ت تو رقصيدم معبد سكودر

  

  دريغ و درد كه جز حسرت ... اما

   نبوده باده به جام منهرگز

   خزان ديدهدي اميا ... افسوس

   تاج پر شكوفه نام من؟كو

  

  

   من جز اين دو ديده اشگ آلوداز

  ؟يچه مانده كه بستان...  بگو آخر

   الهه خون آشاميا...  شعر يا

  !ياينهمه قربان...  بس است ديگر
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  آرزو
  

   خاموشيبر ساحل رود كاش

   بودمي مرموز گياهعطر

   افتادي بر آنجا گذرت مچو

   سودمي تو لب ميبسراپا

  

   خواندمي شبان مي كاش چون نا

   دل ديوانه تويبنوا

   بر هودج مواج نسيمخفته

   گذشتم ز در خانه تويم

  

  كاش چون پرتو خورشيد بهار

  سحر از پنجره مي تابيدم

  از پس پرده لرزان حرير

  شمان تو را مي ديدمرنگ چ

  

  كاش در بزم فروزنده تو

  خنده جام شرابي بودم

  كاش در نيمه شبي درد آلود

  سستي و مستي خوابي بودم

  

  كاش چون آينه روشن مي شد

  دلم از نقش تو و خنده تو

  صبحگاهان به تنم مي لغزيد

  گرمي دست نوازنده تو

  

  كاش چون برگ خزان رقص مرا

  نيمه شب ماه تماشا مي كرد

  ر دل باغچه خانه تود

  ولوله برپا مي كرد... شور من 
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  ي چون ياد دل انگيز زنكاش

   خزيدم به دلت پر تشويشيم

   ديدمي چشم ترا مناگهان

   خويشي بر جلوه زيبائخيره

  

  

   توي كاش در بستر تنهائ

   افروختي شمع گنه مپيكرم

   سوختي شيرين مي گنه كارزين

   زهد تو و حسرت منريشه

  

  ه سرسبز حيات از شاخكاش

  ي چيدي اندوه مرا مگل

   مايه عمري در شعر من اكاش

  ي ديدي راز مرا مشعله
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   عشقسپيده
  

   همچو صفحه دل منآسمان

   مهتابستي از جلوه هاروشن

   از خواب خوش گريزانمامشب

   خيال تو خوشتر از خوابستكه

  

   بيدي وحشي بر سايه هاخيره

  ويش خزم در سكوت بستر خيم

   دلخواهي دنبال نغمه اباز

   دفتر خويشي نهم سر برويم

  

   رقصدي صدها ترانه متن

   بلور ظريف آوايمدر

   ناشناس و رؤيا رنگيلذت

   دود همچو خون به رگ هايميم

  

   ز دخمه دل منيگوئ ... آه

   شبگرد مه گذر كردهروح

   در اين ره متروكي نسيميا

   از عطر ياس تر كردهدامن
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   بوسه تويها لبم شعله بر

   شكوفد چو لاله گرم نيازيم

   پر نوري خيالم ستاره ادر

   هاله رازاني درخشد ميم

  

   درون سينه منيناشناس

   سايدي بر چنگ و رود مپنجه

   موزونشي نغمه هاهمره

   آيدي عود مي بوگوئيا

  

   كنم كه مرايباور نم ... آه

   چنين باشدي تو پيوستنبا

   آندو چشم شورافكننگه

  گرم و دلنشين باشد من يسو

  

  

  ي گمان زان جهان رؤيائيب

   بر من فكنده ديده عشقزهره

   دفتر خويشي نويسم برويم

  » سپيده عشقي ا،ي باشجاودان«
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  ي گور ليلبر
  

   رازي گشوده شد ز هم آن پرده هاآخر

   چشم آشناي اي مرا شناختآخر

   سايه ديگر از چه گريزان شوم ز توچون

   ديرپا هستم آن عروس خيالاتمن

  

  ي منست اينكه در او خيره مانده اچشم

   كه بود؟ قصه چشم سياه چيست؟يليل

   فكر اين مباش كه چشمان من چرادر

   سياه نيستي ليلي وحشي چشم هاچون

  

   اگر شب شكفته بودي ليلي چشم هادر

   چشم من شكفته گل آتشين عشقدر

   خامشمي بر شكوفه لب هالغزيده

  ين عشق قصه ها ز پيچ و خم دلنشبس

  

  ي و غافلي سرابي بند نقش هادر

  اين لبان من، اين جام بوسه ها ... برگرد

   اگر كه بودي دام بوسه راه گريزاز

  ! شديم چنين رام بوسه هاي خود نمما

  

  چرا نگويمت اي چشم آشنا... آري 

  من هستم آري عروس خيالات ديرپا

  من هستم آن زني كه سبك پا نهاده است

   ليلي بي وفابر گور سرد خاموش
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  اعتراف
  

   نهان سازم از تو بار دگرتا

   اين خاطر پريشان راراز

   كشم بر نگاه ناز آلوديم

   و سنگين حجاب مژگان رانرم

  

   گرفتار خواهش جانسوزدل

   جويمي خدا راه چاره ماز

   در برابر توپارساوار

   گويمي از زهد و توبه مسخن

  

  هرگز گمان مبر كه دلم ... آه

  انم رفيق و همراهست زببا

   چه گفتم دروغ بود، دروغهر

   ترا گفتم آنچه دلخواهستيك

  

  ي خواني برايم ترانه متو

   نهان داردي جذبه اسخنت

   خوابم و ترانه توگوئيا

   دگر نشان داردي جهاناز

  

   كه زناني اينرا شنيده اشايد

  به لب دارند» نه« و »يآر« دل در

   سازندي خود را عيان نمضعف

   و خموش و مكارندررازدا

  

   كه دلشي من هم زنم، زنآه،

   زند پر و بالي تو مي هوادر

   خيال لطيفي دارم ادوستت

   محالدي امي دارم ادوستت
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  روز  يكياد
  

   بوديم و شعاع آفتابخفته

   خزيدي مي سراپامان بنرمبر

   ايوان دست نوري هاي كاشيرو

   كشيدي هامان را شتابان مسايه

  

  يان نداشت رنگين افق پاموج

   از عطر روز آكنده بودآسمان

   حرير ابرهاي ما گوئگرد

   افكنده بودي نيلوفري اپرده

  

  خموش و خسته جان»  دارمدوستت«

   مني هم لغزيد بر لب هاباز

   در سكوت نيمروزي گوئليك

   مني آواي حاصلي شد از بگم

  

   آفتابيا... آفتاب :  كردمناله

   ديگر متابي گل خشكيده ابر

  ب بوديم و او ما را فريفت لتشنه

   چون سرابي كوير زندگاندر

  

   خطوط چهره اش ناگه خزيددر

   حسرت پنهان اوي هاسايه

   مني زد خورشيد بر گيسوچنگ

   لغزيد در چشمان اوآسمان

  

   نداشتيكاش آن لحظه پايان ... آه

   شديمي غم هم محو و رسوا مدر

  ختيمي آمي با خورشيد مكاش

  شديم ي همرنگ افق ها مكاش
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  وجم
  

  ي در چشم من همچو موجتو

   و سركش و ناشكيباخروشنده

  ي كشاند بسوئي هر لحظه ات مكه

   فريباي هزار آرزونسيم

  

  ي موجتو

   حسرت مكانتي و درياي موجتو

   فرداي رنگين افق هاپريشان

   مه آلوده ديدگانتنگاه

  

  ي دائم بخود در ستيزتو

  ي سكوني هرگز ندارتو

  ييز گري دائم ز خود متو

  ي آن ابر آشفته نيلگونتو

  

  ... شد خدايا ي مچه

   دور بودم؟ي شد اگر ساحلي مچه

   بگشوده خودي با دو بازويشب

   ربودميترا م...  ربودم ي مترا
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   تنهايياندوه
  

   باردي شيشه برف مپشت

   باردي شيشه برف مپشت

  ي سكوت سينه ام دستدر

   كاردي اندوه مدانه

  

   برفي اي سپيد آخر شدمو

  ي سرانجامم چنين ديدتا

   افسوسيا...  دلم باريد در

  ي سر گورم نباريدبر

  

   لرزدي سست مي نهالچون

  ي تنهائي از سرماروحم

   خزد در ظلمت قلبميم

  ي تنهائي دنياوحشت

   

  ي بخشي نمي گرمديگرم

   خورشيد يخ بستهي اعشق،

  ديستي نومي ام صحراسينه

   ام، از عشق هم خستهخسته

  

  شوق تو هم خشكيد غنچه

   شيطان افسونكاري اشعر،

   زين خواب دردآلودعاقبت

   من بيدار شد، بيدارجان

  

   از او بر هر چه رو كردمبعد

   بودي افسون سرابديدم

   گشتم به دنبالشي مآنچه

   بودي بر من، نقش خوابيوا
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  ي من بگشايبر رو...  خدا يا

   دوزخ راي درهاي الحظه

   در دل نهان سازمي به كتا

   دوزخ را؟ي گرماحسرت

   

  

   راي بس آفتابي اديدم

   در غروب افسردي پياپكاو

  ! غروب مني بآفتاب

  افسرد!  ديغا، درجنوبيا

  

   جويم؟ي از او ديگر چه مبعد

   پايم؟ي از او ديگر چه مبعد

   تا بيفشانمي سرداشك

   تا بياسايمي گرمگور

  

   باردي شيشه برف مپشت

   باردي شيشه برف مپشت

  يسينه ام دست سكوت در

   كاردي اندوه مدانه
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   در شبي اقصه
  

   داردي كه در كف مشعلي نگهبانچون

   شهر خواب آلوداني خرامد شب ميم

  ي رؤيايي هاي ها با روشنائخانه

   به يك درگيرودار بوسه بدروديك

  

   ها ناله ها سر داده در ظلمتناودان

   دلكش باراني خروش از ضربه هادر

   دوري سنگفرش كوچه ها خزد بريم

   فانوس شبگرداني از پي محونور

  

   گشايد نرمي را مي دري زيبائدست

  ي دود در كوچه برق چشم تبداريم

   پيچدي خاموشست و در ظلمت نمكوچه

  ي از پشت ديواري رهروي پابانگ

  

   رسد عريان و عطر آلودي از ره مباد

   كشد تن بر تن دهليزي باران مخيس،

   پيچد نفس هاشاني سكوت خانه مدر

   شوقشان لرزان و وهم انگيزي هاناله

  

   ها در ظلمت شب خيره بر راهستچشم

  »آيا كيست دلدارش؟« نالد كه ي ميجو

   ها نجوا كنان در گوش يكديگرشاخه

  »در كنارش نيست دلدارش...  دريغا يا«

  

   پيچدي خاموشست و در ظلمت نمكوچه

   از پشت ديواري رهروي پابانگ

   غمگينيآسمان خاطر خزد در يم

  ي نرمك ابر دودآلود پندارنرم
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   افسوس؟ي خندد فسون چشمش اي كه مبر

   جويد؟ي لب لبانش بوسه مني كداموز

   لغزد؟ي كه مي اش در حلقه موپنجه

   گويد؟ي قصه مي كه در خلوت بمستبا

  

  

   كاوم؟ي ها را بدنبال چه ميتيرگ

   چرا در انتظارش باز بيدارم؟پس

   مهر جاويد است؟نيام دل مردان كددر

   آيد بديدارميدگر هرگز نم ... نه

  

   شود در ظلمت دهليزي گم ميپيكر

   بنددي خشك مي در را با صدائباد

  ي درون حفره گوري گوئي امرده

   خنددي بنياد مي سست و بيدي امبر
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   نيازشكست
  

   بود و فسرديآتش

   بود و گسستي ارشته

   چو از بند تو رستدل

   اندوه شكستي جادوئجام

  

   تا بتو آويزمآمدم

  ي برگي ديدم كه تو آن شاخه بليك

  دمي ديدم كه تو به چهره امليك

  ي مرگخنده

  

   چه شيرينستوه

   عشق نيازآلودي سر گور تو ابر

   كوبيدنيپا

   چه شيرينستوه

   بوسه سوزنده مرگ آوري تو ااز

   پوشيدنچشم

  

   چه شيرينستوه

   تو بگسستن و با غير تو پيوستناز

   غم دل بستني برودر

   بهشت اينجاستكه

   سايه ابر و لب كشت اينجاستبخدا

  

  ي همان به كه نينديشتو

   و درد روانسوزمبمن

   من از درد نياسايمكه

   من از شعله نيفروزمكه
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   اندوهشكوفه
  

   سوزمي كه در شرار تو مشادم

   گريمي كه در خيال تو مشادم

  كه بعد وصل تو باز اينسان شادم

   گريمي زوال تو مي عشق بدر

  

   كه چون ز تو بگسستميپنداشت

   مرا خيال تو در سر نيستديگر

   چه گويمت كه جز اين آتشاما

   جان من شراره ديگر نيستبر

  

   ها چو در كناره نخلستانشب

   ز رنج خود به خروش آيدكارون

  ي حسرت من گوئيفريادها

  گوش آيد خسته به ي موج هااز

  

   بساحل او بنشيني لحظه اشب

  ي رنج آشكار مرا بينتا

   به سايه خود بنگري لحظه اشب

  ي قرار مرا بيني روح بتا

  

   با لبان سرد نسيم صبحمن

   توي كنم ترانه براي مسر

   آن ستاره ام كه درخشانممن

   توي شب در آسمان سراهر

  

   سختي نيست گر كشيده حصارغم

  ها من و تو پيكر صحرابين

  ي آن كبوترم كه به تنهائمن

   كشم به پهنه درياهاي مپر



  

  26                                                                                                                                        1335  -فروغ فرخ زاد  -  ديوار

com.Asheghoone.www  

  

   بازي كه همچو شاخه خشكشادم

   سوزمي قهر تو مي شعله هادر

   هنوز آن تن تبدارميگوئ

   سوزمي آفتاب شهر تو مكز

  

  ردي مي دل چگونه ياد تو مدر

   تو ياد عشق نخستين استياد

   تو آن خزان دل انگيزيستياد

  گين است را هزار جلوه رنكاو

  

   من آن شكوفه اندوهماما

  مي روي ياد تو مي شاخه هاكز

  ي ها ترا بگوشه تنهائشب

   جويمي تو مي ياد آشنادر
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  ديوار
  

   گذشت پر شتاب لحظه هاي سرددر

   تو در سكوت خويشي وحشي هاچشم

   سازدي من ديوار مگرد

   راهي گريزم از تو در بيراه هايم

  

   ها را در غبار ماه ببينم دشتتا 

   نوري بشويم تن به آب چشمه هاتا

   مه رنگين صبح گرم تابستاندر

  ي صحرائي كنم دامان ز سوسن هاپر

  

   بانگ خروسان را ز بام كلبه دهقانبشنوم

   گريزم از تو تا در دامن صحرايم 

   سبزه ها پا راي بفشارم بروسخت

   بنوشم شبنم سرد علف ها رايا

   

   متروكيا در ساحل گريزم از تو تيم

  ي گمشده در ابر تاريكي فراز صخره هااز

   دريا راي رقص دوار انگيز توفان هابنگرم

   

   دوري غروبدر

   زير پر گيرمي وحشي كبوترهاچون

   ها را، كوه ها را، آسمان ها رادشت

   خشكي بوته هاي از لابلابشنوم

   مرغان صحرا راي شادي هانغمه
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  ر از تو بگشايم گريزم از تو تا دويم

   شهر آرزوها راراه

  ... درون شهر و

   قصر رؤيا راي سنگين طلائقفل

   

   چشمان تو با فرياد خاموششليك

   سازدي ها را در نگاهم تار مراه

   در ظلمت رازشهمچنان

   سازدي من ديوار مگرد

  

  

  ... يكروز عاقبت

   گريزم از فسون ديده ترديديم

  رؤياها از گل رنگين ي تراوم همچو عطريم

   نسيم شبي خزم در موج گيسويم

   روم تا ساحل خورشيديم

   جاويدي خفته در آرامشي جهاندر

  

   رنگي طلائي لغزم درون بستر ابري منرم

   آسمان شادي ريزد بروي نور مي هاپنجه

   بس آهنگطرح

  

   از آنجا سر خوش و آزادمن

   كه چشم پر فسون توي دوزم به دنيائي مديده

   سازديشمم تار م هايش را به چراه

  

   كه چشم پر فسون توي دوزم بدنيائي مديده

   در ظلمت رازشهمچنان

   سازدي آن ديوار مگرد
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  ستيزه
  

   چو ماه آسمان پر رازشب

   پيچد حرير رازي خود آهسته مگرد

   خسته از پروازي چو مرغاو

   نشيند بر درخت خشك پندارميم

  

   لرزندي ها از شوق مشاخه

   جوشديسته م رگ خاموششان آهدر

   دوري يادخون

  ي وحشي شكد چون لاله اي سر ميزندگ

  

   شكاف گوراز

   سردي دست نسيمني زماز

   روبدي خشك را با خشم مي هابرگ

  يبر ديوار سخت سينه ام گوئ ... آه 

  

   كوبدي مشت ميناشناس

  اوست...  كن در باز«

  »اوست...  كن در باز

  

  : گويمي به خود آهسته ممن

   هم رؤياباز

   اينسان تيره و درهمآنهم

   تلخ خوابي از داروبايد

   نهم مرهمي بر زخم بيدارعاقبت

   خسته را بر همي فشارم پلك هايم

   بر ديوار سخت سينه ام با خشمليك

   كوبدي مشت ميناشناس

  اوست...  كن در باز«

  »اوست...  كن در باز
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   دور برچيدهني از آن سرزمدامن

   دشت ها را نورديدهناشكيبا

   در آتش خورشيد رقصيدهزهارو

   خاموشي شب ها چون گلنيمه

   سكوت ساحل مهتاب روئيدهدر

  »اوست...  كن در باز«

   ها را به دنبال تو گرديدهآسمان

   تابي ره خود خسته و بدر

   عشق بوئيدهي ها را به بوياسمن

   گرمي خسته اش را در تلاشي هابال

   نسيم رهگذر با مهر بوسيدههر

   اوست... كن در باز«

  »اوست...  كن در باز

   نشيند بر نگاه مني حسرت ماشك

   دود در رنگ آه مني ظلمت مرنگ

  : گويمي من با خشم مليك

   هم رؤياباز

   اينسان تيره و درهمآنهم

   تلخ خوابي از داروبايد

   نهم مرهمي بر زخم بيدارعاقبت

   خسته را بر همي فشارم پلك هايم
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  قهر
  

  ؟ي كنيمن چه م ي دگر بسونگه

  ي در بر رقيب من نشسته اچو

   حيرتم كه بعد از آن فريب هابه

  ي فريب من نشسته اي هم پتو

   

   خداي چشم خويش ديدم آن شب ابه

  ي زدي جام خود به جام ديگركه

   فال حافظ آن ميانه باز شدچو

  ي زدي فال خود به نام ديگرتو

  

   او، مرا چه غميبسو... برو  ... برو

  من آسمان... او زمين  ... ي آفتابتو

   او بتاب زآنكه من نشسته امبر

   شانه ستارگاني ناز روبه

  

   كندي او بتاب زآنكه گريه مبر

   اين ميانه قلب من به حال اودر

   عشق باشد اين گذشت هاكمال

   تو مال من، تن تو مال اودل
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  ي كه مرا به پرده ها كشيده اتو

   به راز من؟ي ره نبرده اچگونه

   از تن تو زانكه در جهانشتمگذ

   نبود مقصد نياز منيتن

  

   بسويت اين چنين دويده اماگر 

   عشق عاشقم نه بر وصال توبه

   فروغ مني ظلمت شبان ببه

   عشق خوشتر از خيال توخيال

   

  ي كه در كنار او نشسته اكنون

  ! و شراب و دولت وصال اوتو

   رفت و آن فسانه كهنه شدگذشته

  ! زوال اويق ب تو ماند و عشتن
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  تشنه
  

   بودمي گلمن

   رگ هر برگ لرزانم خزيده عطر بس افسوندر

   تاريك روئيدمي شبدر

   لب بر ساحل كارونتشنه

   

   لغزيدي تنم تنها شراب شبنم خورشيد مبر

   كه با چشمان خاموششي لب سوزنده مرديا

   را كه از هر شاخه سرسبزي كرد دستي مسرزنش

   چيدي مي نشكفته اغنچه

   

  ي فرياد زيبائپيكرم،

  ي تنهائي سكوتم نغمه خوان لب هادر

  ي دور و رؤيائي شوم سرزميني خيره در رؤياديدگانم

  : گفتي نسيم رهگذر در گوش من مكه

  » داردي رنگ شاد ديگرآفتابش«

   خبر از ساحل كاروني من بعاقبت

   برچيدمرخت

   ره خود بس گل پژمرده را ديدمدر

  ر غم هاشان چشمه خشك كويچشم

   يك قطره شبنمتشنه

   به آن ها سخت خنديدممن

  

  

   پيدا شد از پشت مه ترديدي شبتا

   شهر رؤياهاتكچراغ

   در آنجا گرم و خواهشبارمن

   سخت روئيدمي زميناز

   سرد مني شب جوشيد خون شعر در رگ هانيمه

   شد در رنگ هر گلبرگمحو
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   درد منرنگ

   آسمان تارمي بودم كه بگشايد برومنتظر

   صبح سيمين راگانديد

   بنوشم از لب خورشيد نورافشانتا

   سوزان هزاران بوسه تبدار و شيرين راشهد

  

   افسوسي اليكن

   نديدم عاقبت در آسمان شهر رؤياهامن

  ي خورشيدنور

  

   نالندي خشك با اندوه مي پايم بوته هازير

  »! خورشيد شهر ما دريغا سخت تاريك استچهره«

  ي اميد دانم كه ديگر نيستي مخوب

  ي اميدنيست

  

  ي شد در جنگل انبوه تاريكمحو

   مني طنين آشناي رگ نورچون

   هم نيفشاند آسمان تاري اشگقطره

   مني به پاي نگاه خسته ابراز

  

   هستمي گل پژمرده امن 

   هايم چشمه خشك كوير غمچشم

   يك بوسه خورشيدتشنه

   يك قطره شبنمتشنه

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  35                                                                                                                                        1335  -فروغ فرخ زاد  -  ديوار

com.Asheghoone.www  

  

  ترس
  

  حيران تيره و ره دراز و من شب

   گرفته او به راه منفانوس

   شكيب فانوسشي شعله ببر

   دود نگاه مني زده موحشت

  

   داندي ما چه گذشت؟ كس چه مبر 

   تر داماني بستر سبزه هادر

   كه لبش به گردنم آويختيگوئ

   هزار بوسه سوزانالماس

   

   داندي ما چه گذشت؟ كس چه مبر

  او خروش درياها...  او شدم من

   گرمي نيازي بوته وحشمن

   زمزمه نسيم صحراهااو

   

   تشنه ميان بازوان اومن

   ز شوق روئيدمي علفهمچون

   لرزان راي عطر شكوفه هاتا

   جام شب شكفته نوشيدمدر

  

   ستاره ريخت بر مويمباران

  ي شاخه تكدرخت خاموشاز

   تر داماني بستر سبزه هادر

  ي آغوشي ماندم و شعله هامن

  

  وا پري ترسم از اين نسيم بيم

   با تنم اينچنين درآويزدگر

   كه ز پيكرم ميان جمعترسم

  ! علف فشرده برخيزدعطر
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   سايه هايدنيا
  

   جاده نمناكي به روشب

   گريزانندي ما ز ما گوئي هاسايه

   از ما در نشيب راهدور

   لغزدي كه مي غبار شوم مهتابدر

  

   تاكي و سنگين بر فراز شاخه هاسرد

  نند راي پيش مي يگديگر بنرميسو

   

  

   جاده نمناكي به روشب

   سكوت خاك عطرآگيندر

  

  

   گه به يكديگر مي آويزندناشكيبا

  ... ما ي هاسايه

   كه مستند از شراب شبنم دوشيني گل هائهمچو

   آنها در گريز تلخشان از مايگوئ

   خوانيمي را كه ما هرگز نمي هائنغمه

   را كه ما با خشمي هائنغمه

   رانيمي سكوت سينه مدر

   خواننديلب با شوق م زير

   

   دور از سايه هاليك

   هاشاني خبر از قصه دلبستگيب

   هاشاني ها و از پيوستگي جدائاز

   خسته ما در ركود خويشي هاجسم

   بخشندي را شكل ميزندگ
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   جاده نمناكي به روشب

   بسا پرسيده ام از خوديا

  » گيرد؟ي آيا درون سايه ها مان رنگ ميزندگ«

  » خويشتن هستيم؟ي سايه هايايه ها كه ما خود سيا«

   هزاران روح سرگردان،يا 

   من لغزيده در امواج تاريكي،گرد

   من كو؟سايه

  » درخشد در بلور بانگ خاموشمي وحشت منور«

   من كو؟سايه

   من كو؟سايه

  

   خواهمي نممن

   از خود جدا سازمي ام را لحظه اسايه

   خواهمي نممن

   معبرهاي بلغزد دور از من رواو

   بيفتد خسته و سنگيناي

   رهگذرهاي پازير

   خويشي چرا بايد به راه جستجواو

   گرددروبرو

   لبان بسته درها؟با

   چرا بايد بسايد تناو

   در و ديوار هر خانه؟بر

  ي چرا بايد ز نوميداو

  ! سرد و بيگانه؟ي نهد در سرزمينپا

  

   خورشيديا ... آه

  ؟ي سازي ام را از چه از من دور مسايه

  : پرسميم تو از

  ؟ي درد است يا شاديتيرگ

  ؟ي آزادي زندانست يا صحراجسم

   شب چيست؟ظلمت
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   روح سياه كيست؟سايه شب،

   گويد؟ي چه موا

   گويد؟ي چه ماو

   و سرگشته و حيرانخسته

   پاياني بي دوم در راه پرسش هايم
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  گناه
  

   پر ز لذتي كردم گناهگنه

   لرزان و مدهوشي پيكركنار

   دانم چه كردمي چه مخداوندا

   آن خلوتگه تاريك و خاموشدر

   

   آن خلوتگه تاريك و خاموشدر

   كردم بچشم پر ز رازشنگه

   تابانه لرزيدي در سينه بدلم

   چشم پر نيازشي خواهش هاز

   

   آن خلوتگه تاريك و خاموشدر

   در كنار او نشستمپريشان

   لب هايم هوس ريختي بر رولبش

   دل ديوانه رستمزاندوه

   

  :خواندم بگوشش قصه عشق فرو

   جانانه مني خواهم اي مترا

   آغوش جانبخشي خواهم اي مترا

   عاشق ديوانه مني  اترا

   

   در ديدگانش شعله افروختهوس

   سرخ در پيمانه رقصيدشراب

   بستر نرماني من در متن

   سينه اش مستانه لرزيديبرو

   

   پر ز لذتي كردم گناهگنه

   كه گرم و آتشين بودي آغوشدر

  ي بازواناني كردم مگنه

   و آهنين بودي داغ و كينه جوكه
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  يآبتن
  

   دل انگيزي شدم تا در آن هوالخت

   خود را به آب چشمه بشويمپيكر

   ريخت بر دلم شب خاموشي موسوسه

   غم دل را بگوش چشمه بگويمتا

  

   درخشاني خنك بود و موج هاآب

   كنان گرد من به شوق خزيدندناله

  م و بلورين نري با دست هايگوئ

   خويش كشيدندي و تنم را بسوجان

  

   از آن دورها وزيد و شتابانيباد

   من ريختي گيسوي از گل برويدامن

  ي دلاويز و تند پونه وحشعطر

   نفس باد در مشام من آويختاز

  

   فرو بستم و خموش و سبكروحچشم

   نرم و تازه فشردمي به علف هاتن

   كاو غنوده در بر معشوقي زنهمچو

   خود را به دست چشمه سپردميكسره

  

   دو ساقم لبان مرتعش آبيرو

   قرار و تشنه و تبداري زن و ببوسه

   و سرمستيراض...  در هم خزيد ناگه

   من و روح چشمه سار گنه كارجسم
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  شوق
  

  ي كه ز من خنده كنان پرسيدي دارياد

   ره آورد سفر دارم از اين راه دراز؟چه

  سخ گويد ام را بنگر تا بتو پاچهره

   كه فرو خفته به چشمان نيازي شوقاشگ

  

   مايه عمر؟ي ره آورد سفر دارم اچه

   سوخته در حسرت يك عشق محالي اسينه

   دوري گمشده در پرده رؤيائينگه

   ملتهب از خواهش سوزان وصاليپيكر

  

   مايه عمر؟يا...  ره آورد سفر دارم چه

   همه از شوق درون پر آشوبديدگانس

   و نيازدي آن خفته به ام كه بري گرملب

   داغتر از بوسه خورشيد جنوبي ابوسه

  

   آن هديه كه زيبنده تستي بسا در پيا

   دل كوچه و بازار شدم سرگرداندر

   رفتم و گفتم كه ترا هديه كنمعاقبت

   را كه در آن شعله كشد شوق نهانيپيكر

  

   در آئينه نگه كردم، ديدم افسوسچو

  شيد مرا هجر تو كاهش بخي روجلوه

   بر دامن خورشيد زدم تا بر مندست

   و سوزش و تابش بخشيدي و روشنعطش

  

  اين منم اين آتش جانسوز منم ... حاليا

   دل ديوانه اندوه نوازدي اميا

   را بگشا تا كه عيانت سازمبازوان

   ره آورد سفر دارم از اين راه درازچه
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  پاسخ
  

  . زندي ما نگاه خدا خنده مي روبر

  احل لطفش نبرده ايم چند ره به سهر

   چو زاهدان سيه كار خرقه پوشزيرا

   نخورده ايمي ز ديدگان خدا مپنهان

  

   سيه شودي ار ز داغ گناهيپيشان

   ز داغ مهر نماز از سر ريابهتر

   خدا نبردن از آن به كه زير لبنام

   خدا خداي فريب خلق بگوئبهر

  

   جمعاني در مي را چه غم كه شيخ شبما

   در بهشتيبه شاد ببست ماني روبر

   خويشياو كه به لطف و صفا...  گشايد ي ماو

   كه خاك طينت ما را ز غم سرشتيگوئ

  

   طعنه خنده ما را ز لب نشستتوفان

   دريا نشسته ايمانهي و در مكوهيم

   راستيستي گوهر يكتاي سينه جاچون

   رو بموج حادثه تنها نشسته ايمزين
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  مما كه طعنه زاهد شنيده اي ... مائيم

   دريده ايميما كه جامه تقو ... مائيم

   درون جامه بجز پيكر فريبزيرا

  ! هاديان راه حقيقت نديده ايمزين

  

   كشيدي كه در دل ما شعله مي آتشآن

   دامن شيخ اوفتاده بوداني در مگر

   بما كه سوخته ايم از شرار عشقديگر

  نداده بود!  گناهكاره رسوانام

  

  مان تا به طعنه بگويند مردبگذار

  ما!  گوش هم حكايت عشق مدامدر

   آنكه دلش زنده شد بعشقردي نمهرگز«

  » است در جريده عالم دوام ماثبت

 

  

  


